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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

فقط 8 خانواده توانستند شکایت کنند
بازماندگان قربانیان چهار مطالبه  دارند: معرفی و محاکمه مقصران مستقیم و غیرمستقیم حادثه، شناسایی 

کشته شدگان به عنوان شهید خدمت، افزایش مستمری به سطح حقوق واقعی پیش از فوت و عذرخواهی رسمی 
نهادها و مدیران مسئول از خانواده ها، اما تاکنون هیچ یک از این خواسته ها محقق نشده است

گزارشی از آخرین وضعیت پرونده های کشته شدگان بندرشهیدرجایی، 3ماه پس از انفجار

تغییر روش ثبت نام 
دانش آموزان مهاجر

مدیرکل‌ارزیابی‌عملکرد‌و‌پاسخگویی‌به‌شکایات‌وزارت‌
آموزش‌وپرورش‌گفته‌اســت‌که‌امسال‌مهم‌ترین‌تغییر‌
در‌ثبت‌نام‌اتباع‌دانش‌آموز،‌انتقال‌مسئولیت‌تشخیص‌
اقامت‌قانونی‌دانش‌آمــوزان‌از‌مدیران‌مدارس‌به‌وزارت‌
کشور‌و‌دفاترکفالت‌و‌مهاجرت‌بوده‌است؛‌به‌گونه‌ای‌که‌
دانش‌آمــوزان‌اتبــاع‌موظف‌اند‌برای‌ثبت‌نــام،‌به‌دفاتر‌
تعیین‌شــده‌مراجعه‌کرده‌و‌پس‌از‌دریافت‌معرفی‌نامه،‌
قــادر‌به‌ثبت‌نام‌در‌مدارس‌خواهند‌بود.‌به‌گفته‌محمد‌
ســلیمی،‌این‌اقدام‌در‌پی‌سیاســت‌های‌کلان‌نظام‌و‌
به‌منظور‌کاهش‌تعارضات‌و‌بار‌مسئولیت‌مدیران‌مدارس‌
اتخاذ‌شــده‌است.‌او‌این‌را‌هم‌گفته‌است‌که‌باتوجه‌به‌
مرور‌تجارب‌ســال‌های‌گذشــته‌و‌بررسی‌چالش‌های‌
توزیع‌کتب‌درســی،‌ثبت‌نام‌و‌سنجش‌ورودی‌ها،‌پروژه‌
مهر‌قطعاً‌با‌همکاری‌و‌همراهی‌تمام‌مدیران‌و‌معاونان‌
‌ـیعنی‌آغــاز‌بی‌دغدغه‌و‌ اســتانی،‌هــدف‌بزرگ‌خــود‌
باکیفیت‌سال‌تحصیلی‌جدید‌برای‌همه‌دانش‌آموزان‌

‌ـرا‌محقق‌خواهد‌کرد. کشور‌

تغییر نکردن دهک بندی  
خانوارها 

وزیر‌تعاون،‌کار‌و‌رفاه‌اجتماعی‌در‌پاسخ‌به‌سوالی‌درباره‌
احتمــال‌کاهش‌تعــداد‌دهک‌های‌درآمدی‌مشــمول‌
کالابــرگ‌در‌دوره‌جدید،‌گفته‌اســت‌کــه‌هفت‌دهک‌
درآمــدی‌را‌داریــم‌و‌دهک‌بنــدی‌را‌تغییــر‌ندادیم،‌اگر‌
تغییری‌در‌دهک‌بندی‌صورت‌گیرد،‌آن‌را‌اطلاع‌رسانی‌
خواهیم‌کرد.‌احمد‌میــدری‌در‌این‌باره‌گفت:‌»به‌طور‌
ســازمان‌یافته‌هــر‌شــش‌ماه‌یک‌بــار‌اطلاعــات‌به‌روز‌
می‌شــوند.‌این‌هفته‌نیز‌کمیســیون‌اصــل‌‌۹۰از‌زاویه‌
نظارتی،‌درخواست‌ارائه‌اطلاعات‌از‌پایگاه‌رفاه‌ایرانیان‌
را‌داشــته‌و‌از‌همه‌دستگاه‌ها‌نیز‌دعوت‌کرده‌است.«‌او‌
در‌پاسخ‌به‌این‌سوال‌که‌آیا‌قرار‌است‌تعداد‌دهک‌های‌
درآمدی‌مشــمول‌کالابــرگ‌در‌دوره‌جدید‌کاهش‌پیدا‌

کند؟‌ادامه‌داد:‌»دهک‌بندی‌تغییر‌نکرده‌است.«‌

افزایش شیوع آلزایمر
ســرور‌عدوانــی،‌متخصــص‌مغــز‌و‌اعصــاب‌و‌عضــو‌
هیئت‌علمی‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌شهید‌بهشتی‌خبر‌
داده‌که‌با‌افزایش‌سن‌جمعیت،‌شیوع‌آلزایمر‌در‌کشور‌
ما‌نیز‌رو‌به‌افزایش‌است.‌درحالی‌که‌در‌سطح‌جهانی،‌
هر‌ســه‌ثانیه‌یک‌نفر‌به‌آلزایمر‌مبتلا‌می‌شود،‌این‌رقم‌
در‌ایران‌به‌طور‌تقریبی‌هر‌هفت‌دقیقــه،‌یک‌نفر‌برآورد‌
می‌شــود.‌این‌آمار،‌ضرورت‌توجه‌فوری‌به‌پیشگیری،‌
تشخیص‌و‌مدیریت‌بیماری‌را‌نشان‌می‌دهد.‌او‌در‌این‌
باره‌گفت:‌»آلزایمر‌تنها‌حافظه‌را‌درگیر‌نمی‌کند،‌بلکه‌
سایر‌کارکرد‌های‌شناختی‌را‌نیز‌تحت‌تأثیر‌قرار‌می‌دهد.‌
این‌بیمــاری‌نه‌تنها‌زندگــی‌فرد‌مبتلا،‌بلکــه‌خانواده‌
و‌ســاختار‌اجتماعــی‌و‌اقتصادی‌جامعــه‌را‌نیز‌درگیر‌
می‌کند.‌اگر‌صرفاً‌به‌ویزیت‌های‌روتین‌بسنده‌کنیم،‌تنها‌
حدود‌‌۲۰درصد‌موارد‌شناسایی‌می‌شوند،‌اما‌با‌اجرای‌
برنامه‌های‌غربالگری‌می‌توانیم‌درصد‌بالاتری‌از‌بیماران‌
را‌به‌موقع‌شناســایی‌کنیم.‌این‌موضوع،‌نقش‌کلیدی‌
غربالگری‌در‌کنترل‌بیماری‌را‌نشــان‌می‌دهد.‌بیماری‌
آلزایمر،‌بار‌اقتصادی‌بالایــی‌دارد‌و‌هزینه‌های‌مراقبت‌
از‌بیماران‌مبتــلا‌به‌آلزایمر‌حدود‌ســه‌برابر‌هزینه‌های‌
افراد‌سالم‌است.‌این‌مسئله،‌فشار‌قابل‌توجهی‌به‌نظام‌

سلامت‌و‌خانواده‌ها‌وارد‌می‌کند.«

از جامعه چه خبر؟

چندروز‌دیگر‌که‌برسد،‌سه‌ماه‌از‌انفجار‌مهیب‌بندر‌شهید‌رجایی‌
گذشته؛‌حادثه‌ای‌که‌جان‌‌۵۸نفر‌را‌گرفت،‌صدها‌نفر‌را‌زخمی‌کرد‌
و‌ده‌ها‌خانواده‌را‌داغدار.‌اما‌هنوز‌هیچ‌کس‌پاسخ‌روشنی‌نداده،‌
هیچ‌مقام‌مســئولی‌عذرخواهی‌نکرده‌و‌عدالت،‌حتی‌قدمی‌به‌جلو‌نرفته‌است.‌گرچه‌بخش‌زیادی‌از‌دیه‌ها‌پرداخت‌
شده،‌اما‌بسیاری‌از‌زخمی‌ها‌هزینه‌جراحی‌ها‌را‌از‌جیب‌داده‌اند،‌مستمری‌ها‌بر‌مبنای‌روزهای‌کارکرد‌محاسبه‌شده‌اند‌و‌
تنها‌فردی‌که‌عنوان‌»شهید«‌گرفته،‌یک‌فرمانده‌نظامی‌بوده.‌بسیاری‌از‌خانواده‌های‌بازمانده‌حتی‌فرصت‌شکایت‌هم‌
نیافته‌اند.‌بعضی‌از‌آنها‌می‌گویند‌شرکت‌پیمانکار،‌»سینا«،‌با‌تهدیدهای‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم،‌آنها‌را‌از‌پیگیری‌حقوقی‌
منصرف‌کرده‌و‌درحال‌حاضر‌تنها‌‌۸خانواده،‌از‌میان‌‌۵۸خانواده‌بازمانده،‌شکایت‌رسمی‌ثبت‌کرده‌اند.‌دادگاه‌ها‌هم‌
هنوز‌بی‌نتیجه‌اند،‌پرونده‌ها‌مُهر‌»محرمانه«‌خورده‌اند‌و‌هیچ‌کس‌پاسخ‌نداده‌که‌دقیقاً‌چه‌چیزی‌در‌آن‌محموله‌مرگبار‌
بوده‌و‌چه‌کسی‌مسئول‌این‌فاجعه‌است.‌امید‌رئیسی‌همسر‌افسانه‌تیما،‌شاپور‌پدر‌سحر‌خاور،‌مصطفی‌نوریزاده‌همسر‌
حکیمه‌بختو‌که‌عزیزانشان‌را‌از‌دست‌دادند‌و‌سمیرا‌خواهر‌حسن‌دهقانی‌پور‌که‌یک‌چشم‌برادرش‌به‌شدت‌آسیب‌دیده‌و‌
موج‌انفجار‌او‌را‌هنوز‌رها‌نکرده‌و‌بسیاری‌دیگر،‌همچنان‌یک‌پرسش‌را‌تکرار‌می‌کنند:‌»چه‌کسی‌مسئول‌مرگ‌و‌آسیب‌به‌

عزیزان‌مان‌است‌و‌چرا‌هنوز‌سکوت‌ادامه‌دارد؟«

راننده ای با موج انفجار  �
در‌میــان‌مــوج‌خبرهای‌حادثــه‌انفجــار‌در‌بندر‌شــهید‌رجایی‌بندرعبــاس‌در‌اردیبهشــت‌ماه‌امســال،‌یکی‌از‌
رانندگان‌تریلی‌که‌دچار‌آســیب‌جدی‌شــد،‌حســن‌دهقانی‌پور‌بود؛‌راننده‌‌3۹ســاله‌اهل‌حاجی‌آبــاد‌بندرعباس‌که‌
از‌ســال‌‌13۸6در‌بندر‌شــهید‌رجایی‌بار‌مــی‌آورده‌و‌می‌برده.‌حــالا‌آن‌انفجار‌مهیب،‌یک‌چشــم‌اش‌را‌زخمی‌کرده،‌
مــوج‌اش‌او‌را‌گرفتــه‌و‌هنــوز‌ول‌نکــرده؛‌مثل‌چند‌راننــده‌تریلی‌دیگر‌که‌همکار‌حســن‌بودند‌و‌حالا‌مدام‌اســترس‌
‌دارند،‌صدای‌انفجار‌را‌هنوز‌می‌شــنوند،‌ســردرد‌دارند‌و‌بعضی‌وقت‌ها‌کارهایی‌می‌کنند‌که‌دســت‌خودشــان‌نیست.‌
چشم‌حسن،‌سه‌بار‌جراحی‌شده‌و‌شش‌جراحی‌دیگر‌هم‌پیش‌رو‌دارد.‌با‌گذشت‌چندماه‌از‌حادثه‌اما‌هنوز‌هیچ‌حمایتی‌
از‌ســوی‌مسئولان‌برای‌جبران‌خســارت‌ها‌و‌درمان‌آسیب‌های‌جسمی‌و‌روانی‌او‌انجام‌نشــده‌است.‌این‌ها‌را‌»سمیرا‌
دهقانی‌پور«،‌خواهر‌حســن‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید؛‌خواهر‌حالا‌راوی‌قصه‌برادر‌شده:‌»وقتی‌انفجار‌شد،‌موج‌انفجار‌
حسن‌را‌گرفت.‌تریلی‌اش‌هم‌خراب‌شد.‌هنوز‌بعد‌از‌این‌مدت‌نه‌پول‌خسارتی‌به‌او‌داده‌اند،‌نه‌حمایت‌مالی‌کرده‌اند.‌
فقط‌هزینه‌بیمارستان‌همان‌اول‌کار‌که‌زخمی‌شده‌بود،‌پرداخت‌شد.‌حسن‌با‌کمک‌برادر‌دیگرمان‌که‌او‌هم‌راننده‌است،‌

ماشین‌را‌تا‌حدی‌تعمیر‌کردند‌اما‌خودش‌دیگر‌نمی‌تواند‌پشت‌ماشین‌بنشیند.«
درحالی‌که‌سمیرا‌می‌گوید‌خسارتی‌به‌برادرش‌داده‌نشده،‌سخنگوی‌قوه‌قضائیه‌هفته‌پیش‌اعلام‌کرد‌که‌خسارت‌
بیش‌از‌‌1۵۰۰خودرو‌و‌‌3۲۰۰کانتینر‌آسیب‌دیده،‌ارزیابی‌و‌مراحل‌پرداخت‌آن‌به‌طور‌کامل‌انجام‌شده‌است.‌او‌از‌تلاش‌

برای‌جبران‌خسارت‌بیمه‌نامه‌های‌منقضی‌و‌همکاری‌گسترده‌شرکت‌های‌بیمه‌و‌نهاد‌های‌مرتبط‌خبر‌داده‌است.‌
به‌گفته‌سمیرا‌دهقانی‌پور،‌برادرش‌حسن‌دچار‌مشکلات‌روانی‌ناشی‌از‌موج‌انفجار‌شده‌است؛‌آن‌اوایل،‌تا‌
چندین‌روز‌بعد‌از‌انفجار‌بندر‌شهید‌رجایی،‌او‌مدام‌گیج‌بوده،‌هنوز‌هم‌وقتی‌صدای‌بلندی‌می‌آید‌دچار‌اضطراب‌
و‌ترس‌می‌شود،‌پرخاشگر‌شده‌و‌مدام‌می‌گوید:‌»انگار‌مخم‌تکان‌خورده.«‌سمیرا‌می‌گوید،‌از‌او‌سی‌تی‌اسکن‌مغز‌
هم‌گرفته‌اند:‌»گفته‌اند‌در‌مغزش‌انگار‌چیزهایی‌جابه‌جا‌شده«.‌حسن‌حالا‌داروی‌اعصاب‌و‌روان‌مصرف‌می‌کند‌
و‌به‌گفته‌خواهرش،‌حتی‌برای‌درمان‌های‌بعدی‌او‌مثل‌شش‌جراحی‌چشم‌اش‌که‌هنوز‌باقی‌مانده،‌هیچ‌کمکی‌
نشده.‌سمیرا‌می‌گوید،‌قیمت‌تریلی‌حسن،‌7-‌6میلیارد‌تومان‌است‌و‌آنطور‌که‌خودش‌برآورد‌کرده،‌‌۲۰۰میلیون‌
تومان‌به‌این‌ماشین‌خسارت‌وارد‌شده،‌درحالی‌که‌‌۸۰میلیون‌تومان،‌پول‌بار‌شیشه‌‌ای‌بوده‌که‌آن‌روز‌در‌تریلی‌بوده‌
و‌حالا‌پودر‌شده:‌»اصلًا‌به‌هیچ‌کدام‌از‌راننده‌ها‌خسارت‌درستی‌نداده‌اند،‌بیمه‌هم‌که‌هیچ.‌حتی‌کانتینر‌یکی‌از‌

همکارهایش‌که‌تهرانی‌بود‌هم‌هنوز‌خسارت‌نگرفته.«
اسماعیل‌حاجی‌زاده،‌دبیر‌اجرایی‌خانه‌کارگر‌هرمزگان‌اما‌نظر‌دیگری‌دارد؛‌او‌به‌»هم‌میهن«‌می‌گوید،‌رسیدگی‌مالی‌
به‌خانواده‌ها‌و‌آسیب‌دیدگان‌خوب‌انجام‌شده‌است:‌»هم‌دیه‌ها‌پرداخت‌شد،‌هم‌به‌مجروحان‌رسیدگی‌شد‌و‌هم‌مستمری‌
برای‌بازماندگان‌برقرار‌شده.‌حتی‌وزیر‌کار‌دستور‌داد‌برای‌کسانی‌که‌آسیب‌روحی‌دیدند،‌روانشناس‌بفرستند.‌مدیرعامل‌
تأمین‌اجتماعی‌هم‌گفته‌که‌اگر‌کسی‌توانایی‌کار‌کردن‌ندارد،‌بیمه‌بیکاری‌برایش‌فعال‌شود.‌این‌ها‌همه‌کارهای‌مثبتی‌
بود‌که‌واقعاً‌انجام‌شد.«‌به‌گفته‌او‌اما‌هنوز‌بسیاری‌از‌خانواده‌ها‌از‌لحاظ‌روانی‌درگیر‌و‌بعضی‌از‌بازماندگان،‌هنوز‌درگیر‌
درمانند.‌‌سمیرا‌دهقانی‌پور‌می‌گوید،‌در‌روستای‌خودشان‌و‌اطراف‌آن‌در‌حاجی‌آباد،‌آمار‌مصدومان‌این‌انفجار‌بالا‌بوده:‌
»فقط‌در‌اینجا،‌‌1۸نفر‌مصدوم‌و‌چهار‌نفر‌فوتی‌داشــتیم.«‌دو‌نفر‌از‌حاجی‌آبادی‌هایی‌که‌آن‌روز‌در‌بندر‌شــهید‌رجایی‌
بودند،‌هنوز‌مفقودند:‌»هنوز‌هیچی‌از‌شوهر‌یکی‌از‌دوستانم‌که‌اهل‌حاجی‌آباد‌است،‌پیدا‌نشده.‌یعنی‌بعد‌از‌انفجار‌کاملًا‌
ناپدید‌شد.«‌پیگیری‌ها‌تا‌اینجا‌نتیجه‌ای‌نداشته:‌»برادرم‌چندبار‌رفت‌استانداری،‌گفتند‌اولویت‌با‌خانواده‌های‌فوت‌شده‌
و‌مفقودین‌است.‌گفتند،‌پرونده‌ها‌به‌ترتیب‌بررسی‌می‌شوند،‌ولی‌فعلًا‌خبری‌نیست.‌هیچ‌امیدی‌هم‌به‌این‌کمیته‌ویژه‌

نداریم.«‌حسن‌دهقانی‌پور‌برای‌جراحی‌های‌چشم‌اش‌بارها‌راهی‌شیراز‌
شده‌و‌تمام‌هزینه‌ها‌را‌از‌جیب‌خودش‌داده:‌»برادر‌دیگرمان‌که‌او‌هم‌بعد‌
از‌این‌انفجار‌بیکار‌شده،‌همراه‌خودش‌می‌برد.‌این‌انصاف‌است؟«‌خواهر‌
حسن‌دهقانی‌پور‌می‌گوید،‌او‌وخانواده‌اش‌مثل‌دیگر‌زخمی‌های‌انفجار‌
بندر‌شهید‌رجایی‌می‌خواهند‌دیده‌شوند:‌»فقط‌آن‌هایی‌که‌جان‌شان‌
را‌از‌دســت‌دادند‌مهم‌نیســتند؛‌آن‌ها‌که‌زنده‌‌ماندند‌ولی‌زندگی‌شــان‌
ازهم‌پاشــیده‌چی؟‌هزینه‌درمان،‌تعمیر‌ماشین،‌ناتوانی‌در‌کار،‌ترس‌از‌

صدا‌و...‌این‌چیزها‌را‌چرا‌کسی‌نمی‌بیند؟«

3 ماه سکوت، یک مطالبه: عدالت �
ســه‌ماه‌از‌انفجار‌مرگبار‌در‌بندر‌شهید‌رجایی‌بندرعباس‌می‌گذرد.‌
»حکیمه‌بختو«‌‌4۲ســاله،‌یکی‌از‌قربانیــان‌آن‌روز‌از‌زنانی‌بود‌که‌در‌روز‌
حادثه،‌در‌یک‌کانکس‌موقت‌و‌ناایمن‌مشغول‌به‌کار‌بود،‌کانکسی‌که‌با‌
قدرت‌انفجار‌متلاشی‌شد‌و‌تمام‌افراد‌حاضر‌در‌آن‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌
دادند؛‌‌۸نفر:‌افسانه‌تیما،‌سحر‌خاور،‌سمیه‌رئیسی،‌فاطمه‌حاتمی‌نژاد،‌
فرزاد‌امیریان،‌آرمان‌نوذرزاده‌و‌علی‌سمیعی.‌آنها‌حالا‌‌۸خانواده‌از‌میان‌

خانواده‌های‌‌۵۸کشته‌انفجار‌شهید‌رجایی‌اند.‌
مصطفی‌نوریزاده،‌همسر‌حکیمه‌بختو،‌خود‌یکی‌از‌کارکنان‌باسابقه‌
همیــن‌بندر‌اســت.‌او‌در‌گفت‌وگو‌با‌»هم‌میهن«‌از‌ماه‌ها‌بی‌پاســخی،‌
پیگیری‌های‌ناکام‌و‌تلاش‌برای‌روشن‌شدن‌ابعاد‌پنهان‌ماجرا‌می‌گوید:‌
»مدیران‌شــرکت‌سینا‌حتی‌گفته‌اند:‌مگر‌‌۸تا‌خانواده‌بیشترند؟‌بروند‌
شکایت‌کنند،‌ببینیم‌چه‌کار‌می‌توانند‌بکنند؟!‌‌ببینیم‌زور‌آنها‌بیشتر‌است‌
یا‌ما؟‌اصلًا‌حق‌ندارند‌شکایت‌کنند.‌ما‌باید‌این‌کنایه‌های‌آزاردهنده‌را‌هم‌
بشنویم‌به‌جای‌اینکه‌بیایند‌دلداری‌مان‌بدهند.‌ما‌خودمان‌مشکل‌مان‌کم‌
اســت،‌در‌این‌گرمای‌بندرعباس‌باید‌برویم‌دم‌دادسرا‌و‌دادگاه‌و‌التماس‌

کنیم‌که‌برویم‌داخل.«
مصطفی‌حالا‌با‌نریمان،‌پســر‌‌13ســاله‌اش‌تنها‌زندگی‌می‌کند‌و‌
می‌گوید‌کودک‌هنوز‌نتوانسته‌مرگ‌مادرش‌را‌بپذیرد.‌برای‌حفظ‌سلامت‌
روان‌اش،‌مصطفی‌ناچار‌اســت‌تمام‌پیگیری‌ها‌را‌دور‌از‌چشــم‌او‌انجام‌
دهد.‌او‌نمی‌تواند‌وقتی‌پســرش‌کنارش‌اســت‌درباره‌‌مادرش‌صحبت‌
کنــد؛‌نمی‌خواهد‌روحیــه‌اش‌به‌هم‌بریزد:‌»ما‌هر‌روز‌ایــن‌درد‌را‌زندگی‌
می‌کنیم.‌بارها‌شــده‌که‌بعدازظهر،‌وقتی‌از‌ســر‌کار‌برمی‌گردم‌و‌پسرم‌
را‌می‌گذارم‌خانه‌‌مادربزرگش،‌خودم‌هم‌مســتقیم‌مــی‌روم‌پیش‌مادر‌و‌
خواهرم.‌مادربزرگ‌و‌خاله‌اش‌هم‌تا‌شــب‌کنار‌پسرم‌هستند‌چون‌دیگر‌
شــب‌ها‌هم‌به‌خانه‌نمی‌آید.‌این‌اتفاق،‌مدتی‌‌اســت‌که‌هر‌شــب‌تکرار‌
می‌شود.‌بچه‌ام‌دیگر‌در‌خانه‌نمی‌ماند.‌وقتی‌درباره‌‌مادرش‌حرف‌می‌زنم،‌
می‌بینم‌اوضاعش‌بدتر‌می‌شود.‌با‌مشاور‌صحبت‌کردم،‌گفت‌تحت‌هیچ‌
شرایطی‌نباید‌جلوی‌بچه‌درباره‌‌مادرش،‌روند‌شکایت،‌دادگاه‌یا‌جزئیات‌
حادثه‌صحبت‌کنم.‌حتی‌نباید‌احساس‌کند‌که‌ما‌در‌دل‌مان‌هم‌در‌حال‌

صحبت‌درباره‌اوییم.«
آن‌طور‌که‌او‌روایت‌می‌کند،‌ماجرا‌از‌مدت‌ها‌قبل‌شروع‌شده‌بود؛‌از‌
هشت‌ماه‌قبل‌از‌انفجار،‌مدیران،‌حکیمه‌و‌همکارانش‌را‌مجبور‌کردند‌از‌
ساختمان‌اداری‌بروند‌در‌یک‌کانکس.‌می‌گفتند‌جا‌نداریم.‌مصطفی‌و‌
دیگر‌همکارانش،‌بارها‌به‌این‌موضوع‌اعتراض‌کرده‌و‌گفته‌بودند‌که‌آن‌
کانکس‌ایمن‌نیست،‌ولی‌کسی‌گوش‌نداده‌بود:‌»تمام‌کارمندانی‌که‌در‌
ساختمان‌اصلی‌مانده‌بودند،‌زنده‌ماندند‌اما‌آن‌‌۸نفر‌که‌تهدید‌شدند‌و‌به‌
کانکس‌های‌ناایمن‌فرستاده‌شدند،‌قربانی‌شدند.‌آن‌ها‌کارمندان‌اداری‌
بودند،‌ولی‌چون‌ساختمان‌جا‌نداشت،‌به‌زور‌فرستاده‌شدند‌به‌کانکس.‌

این‌تصمیم‌از‌چندماه‌قبل‌گرفته‌شده‌بود.«‌
طبق‌پیگیری‌های‌خانواده‌های‌داغدار،‌محموله‌ای‌که‌باعث‌انفجار‌
شــد،‌متعلق‌به‌یکی‌از‌نهادهای‌نظامی‌بوده.‌ایــن‌را‌مصطفی‌نوریزاده‌
می‌گویــد.‌به‌گفتــه‌او،‌این‌‌بار‌در‌همــان‌محدوده‌ای‌انبار‌شــده‌بود‌که‌
کانکس‌های‌اداری‌قرار‌داشتند؛‌اقدامی‌که‌با‌اصول‌اولیه‌ایمنی‌صنعتی‌
و‌کارگاهــی‌در‌تضاد‌کامل‌اســت.‌مصطفی‌نوریزاده،‌هــرروز‌با‌خودش‌
چندین‌ســوال‌را‌تکرار‌می‌کند‌و‌هرچه‌بیشتر‌می‌پرسد،‌کمتر‌به‌جواب‌
می‌رسد:‌»تمام‌بارهای‌امنیتی،‌ترخیص‌کار‌معمولی‌ندارند.‌هیچ‌شرکت‌
خصوصی‌ای‌اجازه‌خرید‌یا‌حمل‌چنین‌محموله‌ای‌را‌ندارد.‌این‌بار‌متعلق‌
به‌دولت‌یا‌نهاد‌نظامی‌بوده.‌همین‌جاست‌که‌سوال‌ها‌شروع‌می‌شود؛‌چه‌
چیزی‌وارد‌اسکله‌شده‌بود؟‌چرا‌آن‌جا‌بود؟‌چرا‌در‌شرایط‌ایمن‌نگهداری‌
نشــد؟‌چرا‌فقط‌مصطفی‌صالحی‌مقدم‌که‌در‌شهر‌قدس‌تهران‌تشییع‌

شد،‌شهید‌محسوب‌شد؟«
این‌پرسش‌ها‌در‌حالی‌مطرح‌می‌شوند‌که‌هنوز‌هیچ‌نهاد‌رسمی‌ای،‌
جزئیاتی‌از‌محموله،‌مقصران‌یا‌گزارش‌نهایی‌فنی‌حادثه‌را‌منتشر‌نکرده‌
است.‌به‌گفته‌خانواده‌ها،‌نه‌تنها‌هیچ‌مدیر‌یا‌مسئولی‌برکنار‌نشده،‌بلکه‌
حتی‌یک‌عذرخواهی‌رسمی‌هم‌صورت‌نگرفته‌است.‌تنها‌واکنش‌رسمی‌
تا‌امروز،‌برگزاری‌چند‌جلســه‌‌در‌بندرعباس‌بوده؛‌جلســاتی‌که‌وکلای‌
خانواده‌ها‌در‌آنها‌اجازه‌دسترسی‌کامل‌به‌پرونده‌را‌نداشته‌اند.‌مصطفی‌
نوریزاده‌می‌گوید:‌»گفتند‌پرونده‌محرمانه‌است.‌چطور؟‌ما‌که‌عزیزان‌مان‌

کشته‌شده‌اند،‌نامحرمیم؟«
به‌گفته‌مصطفی،‌درحال‌‌حاضر‌فقط‌‌۸خانواده‌از‌میان‌‌۵۸خانواده‌
آسیب‌دیده،‌شکایت‌رسمی‌ثبت‌کرده‌اند.‌فشارهای‌اجتماعی،‌ترس‌از‌
قطع‌همکاری‌های‌شغلی،‌همچنین‌نفوذ‌نسبی‌بعضی‌شرکت‌های‌درگیر‌
در‌منطقه،‌باعث‌شده‌بسیاری‌از‌خانواده‌ها‌سکوت‌کنند:‌»‌1۰روز‌بعد‌از‌
حادثه،‌دادگستری‌استان‌هرمزگان‌جلسه‌ای‌تشکیل‌داد‌تا‌خانواده‌ها‌را‌
گرد‌هم‌بیاورد‌و‌توضیح‌دهد‌که‌قرار‌است‌چه‌پیگیری‌هایی‌انجام‌شود.‌
همان‌جا‌بود‌که‌من‌خانواده‌ها‌را‌دیدم‌و‌تصمیم‌گرفتم‌یک‌گروه‌تشکیل‌
بدهم؛‌گروهی‌از‌بازماندگان‌برای‌انســجام،‌هم‌افزایی‌و‌مشــخص‌کردن‌
اهداف‌و‌مســیر‌پیگیری.«‌آنطور‌که‌نوریزاده‌می‌گوید‌بعضی‌خانواده‌ها‌
به‌دلیل‌وابستگی‌مالی‌به‌شرکت‌سینا‌یا‌ترس‌از‌تحت‌فشار‌قرار‌گرفتن،‌
جرأت‌نکردند‌شکایت‌کنند:‌»پسرعموی‌سحر‌خاور‌که‌همراه‌حکیمه‌روز‌
حادثه‌در‌کانکس‌بوده،‌در‌شــرکت‌سینا‌کار‌می‌کند‌و‌بعد‌از‌شکایت‌پدر‌
سحر،‌حالا‌او‌را‌تحت‌فشار‌گذاشته‌اند.‌همین‌مسائل‌باعث‌شد‌تا‌بسیاری‌

از‌خانواده‌ها‌نتوانند‌صدایشان‌را‌بلند‌کنند.«
بالاخره‌با‌پیگیری‌فراوان،‌دادگاه‌اجازه‌داد‌چند‌خانواده‌شکایت‌شان‌
را‌ثبــت‌کنند:‌»ما‌الان‌هشــت‌خانواده‌ایم‌که‌شــکایت‌کردیم.‌وکلایی‌
شریف،‌بدون‌دریافت‌هزینه،‌پیگیری‌پرونده‌را‌برعهده‌گرفتند.‌بارها‌و‌بارها‌
به‌دادگاه‌رفتیم‌و‌برگشــتیم.‌اما‌هنوز‌هیچ‌پاسخی‌نگرفته‌ایم.‌نه‌مدیری‌
بازخواست‌شد،‌نه‌کسی‌استعفا‌داد،‌نه‌حتی‌کسی‌عذرخواهی‌کرد.‌هیچ‌
مسئولی‌توضیح‌نداد.‌حتی‌بعضی‌مدیران‌بودجه‌های‌ویژه‌ای‌گرفتند‌و‌
حالا‌با‌پیمانکاران،‌پروژه‌های‌جدید‌راه‌انداخته‌اند؛‌انگار‌نه‌انگار‌که‌این‌

پروژه‌ها‌روی‌خون‌عزیزان‌ما‌ساخته‌شده‌است.«‌
بازمانــدگان‌قربانیانی‌که‌شــکایت‌کرده‌اند‌چهار‌مطالبه‌‌مشــخص‌
دارند:‌معرفی‌و‌محاکمه‌مقصران‌مستقیم‌و‌غیرمستقیم‌حادثه،‌شناسایی‌
کشته‌شدگان‌به‌عنوان‌»شهید‌خدمت«،‌پرداخت‌دیه‌متناسب‌و‌افزایش‌
مستمری‌به‌سطح‌حقوق‌واقعی‌پیش‌از‌فوت‌و‌عذرخواهی‌رسمی‌نهادها‌

و‌مدیران‌مسئول‌از‌خانواده‌ها.
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